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وْلّٰەُٰ؟! وَ الِیٰ مَنْ یطَْلُبُ مَ بِـیٰا عَزِیزُ ارْحَمْ ذُلّیٖ، یٰا غَنِیُّ ارْحَمْ فَقْرِی، وَیٰا قَوِیُّ ارْحَمْ ضَعْفِی. بِِنَْ یَسْتَغِیثُ الْعَبدُْ إلِّٰا 

عُ الْعَبدُْ إِلّٰا الِیٰ خٰالِقِهِ؟! بِـمَنْ یَلوُذُ الْعَبدُْ إِلّٰا  بِرَبِّهِ؟! الِیٰ مَنْ یَشْکوُ الْعَبدُْ إلِّٰا    الْعَبدُْ إلِّٰا الِیٰ سَیِّدهِ؟! الِیٰ مَنْ یتََضَـرَّ

 !الِیٰ رَازقِِهِ؟

نیاز به فقر من رحم کن، و ای نیرومند به ناتوانی من رحم کن، به چه کسی ای با عزت به ذلتم رحم کن، ای بی

از سـرورش؟! به سوی چه کسی  کند بنده جز به مولایش؟! و از چه کسی طلب میاستغاثه می کند بنده جز 

برد بنده جز به پروردگارش؟! به چه کسی شکایت  کند بنده جز به آفریدگارش؟! به چه کسی پناه میتضـرع می

 !اش؟برد بنده جز به روزی دهندهمی

رتْنَِیهِ،   فَلاٰ عُذْرَ لیٖ فِیهِ. الَلاهُمَّ إنِِّی الَلاهُمَّ مٰا عَمِلْتُ مِنْ خَیْرٍ فَهُوَ مِنكَْ، لّٰحَٰمْدَ لیٖ عَلیَْهِ، وَمٰا عَمِلْتُ مِنْ سُوءٍ فَقَدْ حَذَّ

لیِلِ، وَأَسْألَكَُ سُؤٰالَ الْعَائذِِ الْمُسْتَقِیلِ   .، وَأَسْألَُكَ سُؤٰالَ مَنْ یبَوُءُ بِذَنبِْهِ، وَیَعْتَـرفُِ بِخَطِیئتَِهِ أَسْألَكَُ سُؤٰالَ الْخَاضِعِ الذَّ

ام از ناحیه تو بوده است، و من سزاوار ستایش نیستم به خاطر آن، و  خداوندا آنچه از کارهای خوب انجام داده

ها، تو مرا از آن برحذر داشتی، پس عذری برای من در آن نیست. خداوندا من از تو  ام از بدیآنچه را انجام داده

پوشی از گناهش را  ای که چشمکنم درخواست پناهندهخواهم خواستـن خاضعی ذلیل، و از تو درخواست میمی

 .نـمایدکند، و به خطایش اعتـراف می خواهم خواستـن کسی که به گناهش اقرار میکند و از تو میطلب می

حاً، وَلّٰٰ لِفَاقَتِهِ سَادّاً، وَلّٰٰ  وَأَسْألَكَُ سُؤٰالَ مَنْ لّٰٰیَجِدُ لِعَثْـرتَِهِ مُقِیلاً، وَلّٰٰ لِضُـرِّہِ کَاشِفاً، وَلّٰٰ لکُِرْبَتِهِ مُفَرِّجاً، وَلّٰٰ لِ  هِ مُرَوِّ غَمِّ

 .لِضَعْفِهِ مَقَوِیاً إلِّٰا أنَتَْ، یٰا أرَْحَمَ الرااحِمِینَ 

ای و نه  اش دورکنندهای و نه برای گرفتارییابد برای لغزشش بخشندهخواهم خواستـن کسی که نـمیو از تو می

ای، و نه برای ای، و نه برای فقرش برطرف کنندهای، و نه برای حزن و غمش آسوده کنندهبرای اندوهش گشاینده

 .ترین مهربانان ای جز تو، ای مهرباناش نیرو بخشندهناتوانی

 


